
 
 با زبان شاعر و رفتار چهار گانه

 

  

: اشاره

 

  يعني .     است  رفه    و دو ط     ا متقابل    ه  ، رابط      شاعر و زبان      ه   رابط     آرد آه     بايد توجه      نكته   اين    به   رفتار با زبان        در بحث   
گيرد، خود نيز بايد          مي     خدمت    به   شاعري    و ابزار اصلي        مصالح    عنوان     را به     و واژگان  شاعر، زبان ور آه  ط همان
  ، عامل     متقابل   ه   رابط     اين   برقراري     .    بكوشد   آن   ها و توانمنديهاي          قابليت    و افزايش       زبان     رشد و اعتلاي      براي   

 دچار     شود، زبان        يا سست  ع   منقط  ه   رابط     اين    و هر گاه      است   ادبي     زبان     و مانايي     ، بالندگي      پويايي    اصلي 
 رفتار     در تبيين     دارد آه       اي    آننده    تعيين   نقش   مولفه    اين    رفتار شاعر با زبان            بحث در  .   گردد     مي  فرسايش  
ور    ط   و معاصر، به      متقدم    در آثار شاعران          ر و تامل      نظ  بادقت   .     پرداخت      خواهيم     آن    به   شاعر با زبان      چهارگانه    

: مخوري  بر مي  شاعران  توسط  با زبان  رفتاري  چهار شيوه  به آلي

  
   ــ رفتار هنجار يا معيار1
   ــ رفتار فراهنجار2
   ــ رفتار فروهنجار3
ــ رفتار ناهنجار4

 

ــعيار     ــا مــــــــــــــــــ ــ يــــــــــــــــــ ــنجارــــــــــــــــــ ــ هــــــــــــــــــ ــتارــــــــــــــــــ ــفــــــــــــــــــ   رــــــــــــــــــ
 رفتار شاعر با       يعني .     است   ادبي     مقبول    با معيارها و هنجارهاي          ابق    مط  ، رفتاري      ور از رفتار هنجار با زبان              منظ 
   شاعر در آن       آه   است  اي    جامعه    ادبي     رايج    راز با عرف        و همط    هموزن    ري  ، رفتا     ادبي     در فرآيند آفرينش          زبان   

  قايل  ) )     و ضعيف  ، متوسط   ، خوب    عالي    ( (   شاعر درجات       يك   آثار ادبي        آيفيت   ارزيابي      اگر براي     .   آند   مي  زندگي   
هستند،  ) )    خوب    ( (  ثار ادبي       آ   خالق    آه   است   از شاعراني        گروه     آن   ، منحصر به    ، رفتار هنجار با زبان             باشيم 
،   با زبان      شاعران    رفتار اين     .   اند    بوده    ، موفق     عصر خويش     ادبي     خود با هنجارهاي          آثار ادبي       باق    در انط     يعني 

آند    مي   را تضمين     زبان     و مانايي     ، اصالت     رفتاري      شيوه   در اين      آه  عاملي  .     و قانونمند است       معقول   رفتاري    
 دارند، در فرآيند               آه   مستعدي    با زمينه     از شاعران        گروه    تر، اين      ساده    عبارت    به .     است ) )   جمعي  رقابت   ( ( 

  رفه    و دو ط      متقابل   اي   ه   رابط     با زبان      آنان    ه   رابط     جا آه    از آن     نياز از تقليد از يكديگرند، ولي               ، بي    ادبي    آفرينش   
 و   هموار نموده        زبان     تكامل    را براي      ، راه      گروهي    ز تجربيات     ا  گيري    و با بهره      سازنده     رقابت    ، در مسير يك      است 

   نوع    اين   هاي    آمد، ويژگي        گفته   چه   آن    به  با عنايت   .   آنند   مي   مشارآت     نهاد زبان      و تجديد حيات     ) )    نوزايش    ) ) در   
: زير برشمرد  شرح  به توان  را مي رفتار با زبان

  
   حفظ   بر پايه  ــ رفتار هنجار با زبان1

    زباني  مقبول ، قوائد و هنجارهاي اصول
  . استوار است

    زبان  و مانايي ، بالندگي  پويايي  ــ عامل2
  . است))   جمعي رقابت ((  رفتاري  شيوه در اين

   اي ه ، رابط  شاعر با زبان ه  ــ رابط3
  .  است  و سازنده متقابل
 و   و شناخت  آثار ادبي  به ، مراجعه ، تنها راه  در هر عصري  زبان رفتار هنجار با  تشخيص  براي  آه  آخر اين نكته

   چه زيرا آن:  دارد  بسامد بالايي  آه  عصر است  آن  شاعران  در آثار ادبي  مضبوط  زباني هاي  مولفه استخراج



   اين  شاعران  متفاوت  گويشي هاي  ويژگي شود، از جمله  مي  از خراساني  عراقي  شاعران  تمايز سبك باعث
   آه در عصر حاضر نيز شاعراني.  آنيم تعبير مي))   ادبي هنجارهاي ))  ويژگيها به  ما از اين  آه  است دو سبك

)) رفتار هنجار (( گيرند آه  قرار مي  شاعراني يف گويند، در ط  واحد شعر مي  و با گويشي  و سياق  سبك  يك به
.اند  را اختيار آرده با زبان

 

  تارـــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــراـــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــنجار رـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــ
   و اجتهاد ادبي         ، بصيرت    ، بينش    از دانش       آه   است   از شاعران       گروه     آن    منحصر به   با زبان    ) )   فراهنجار    ( ( رفتار    

   شاعر به   شود آه    مي  لاق    اط    رفتاري     ، به    پيداست    آن    از نام      آه   همچنان   رفتار فراهنجار با زبان            .   برخوردارند        
،  ، عصر خويش      ادبي     رايج     هنجارهاي      دارد، خود را در چارچوب                    زبان     به   نسبت   آه   و اشرافي     ر تسلط   خاط  

  ، زبان      عرصه   در اين      و اجتهاد خويش        بصيرت   ، شاعر با اتكا به        رفتاري      شيوه  در اين    .   آند  محدود و محصور نمي       
   به   پاسخگويي    بتواند توانايي        ن  زبا    آه   آن   آشاند و براي        مي   عصر خويش     ادبي     با نيازهاي       جدي    چالشي   را به   
 بر   رفتار فراهنجار با زبان            .   پردازد       مي   زبان     بناي    و بازسازي      ها و مرمت      آاستي   رفع    نيازها را پيدا آند، به            اين  
  :  زــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر اــــــــــــــــــستواــــــــــــــــــرــــــــــــــــــ اــــــــــــــــــست       اــــــــــــــــــصل سه
  زيبايي   ( ( و  ) )    رسانندگي   ) )  بر    مبتني   اصلاحي    هنجارگريزي        و نوآوري         خلاقيت    شاعر با زبان        متقابل   ه  رابط   

   با زبان      متقابل    تعامل    در يك     آه  ر آن     خاط    اعتقاد دارند، به           رفتار فراهنجار با زبان              به   آه  شاعراني   ) )    شناختي 
   اصلاح   ريق    از ط     نهاد زبان       پيرايش     به  ، در موارد ضرورت             زبان    هاي    از توانايي        برداري       بهره   اند، ضمن    قرار گرفته     

،   نهاد زبان  و تجديد حيات  در نوزايش پردازند، و در نهايت  مي  ادبي  قالبهاي  و بازسازي  و مرمت قواعد دستوري
   شاعراني    ، در زمره       ر خويش   در عص    هر يك  ) )   نيما ( ( و  ) )    حافظ    ) )   مثال   براي   .   گيرند    مي   را برعهده       بزرگ    نقشي 

   و حفظ    ادبي     ميراث     به   گذاري      ارج     رو ضمن   از همين   .   اند   داشته  ) )   فرا هنجار      ) )   رفتاري      با زبان     اند آه    بوده   
  ، به    شگفت ، با خلاقيتي      و معاصر خويش      متقدم    از آثار شاعران          گيري   ، و با الهام         زباني    قابليتها و اصالتهاي       

 آنها عاجز       از خلق     ديگران     اند آه     زده     دست   آثاري      آفرينش     به   هنري   اند و با بياني        آورده      روي       هنري   آفرينش   
.گيرند قرار مي))  عالي ((  آثار ادبي  در زمره  از شاعران  گروه  اين آثار ادبي. اند بوده

 

   رـــــــــــــفـــــــــــــتارـــــــــــــ فـــــــــــــروـــــــــــــ هـــــــــــــنجارـــــــــــــ بـــــــــــــا زـــــــــــــبـــــــــــــانـــــــــــ ــ
   مقبول    خود با معيارهاي         ادبي     زبان    باق    شاعر از انط      شود آه   مي     گفته   رفتاري      به  با زبان    ) )   فرو هنجار    ( ( رفتار    
و در اآثر      ) )    متوسط ( (  آثار      در رديف      ر آيفيت    او از نظ       آثار ادبي        و در نتيجه      عاجز است     عصر خويش     ادبي    زبان   

   شاعران     توسط  ر با زبان      رفتا    گونه    بارز اين       مصداق     بازگشت     دوره     آثار شاعران      .   گيرد   قرار مي    ) )    ضعيف( ( موارد     
،   و پويا با زبان         خلاق   ه   رابط     يك   از برقراري         و ناتواني      ر فقر ادبي      خاط ، شاعر به در رفتار فرو هنجار با زبان.  است

،   رفتاري       شيوه  در اين     .   دارد       برمي    آليشه   خويش    و معاصرين    شود و از آثار متقدمين             مي   تقليد آشيده    به 
برد و با       مي   خويش    آوتاه     قامت    را به     زبان     ناچار قباي       هنجار قد بكشد، به        زبان    تواند تا سقف     ي نم  شاعر چون   

 آور    ادبي     از تعصب    ، در نوعي       رفتار با زبان         نوع    نيز اين     گاهي   البته  .   دارد      روا مي      زبان   را به  بزرگ لمي  آار ظ اين
.   است  رفه    يكط  اي   ه  ، رابط      شاعر با زبان      ه  ، رابط      در رفتار فروهنجار با زبان    آخر اينكه نكته.  دارد  ريشه ق منط و بي

   علت   به   با زبان      شاعران     اين   ه  شود، زيرا رابط          مي   زبان     و موجوديت       اصالت   ر افتادن       خط   به   امر باعث      همين  آه 
 و   سايش   موجب    در دراز مدت          آه   است   آننده   تهديد   اي   ه   تقليد، رابط       به   آوردن       و روي      ادبي     و بينش   فقر دانش    
))  انتحار ادبي ((  نوعي  خود شاعر نيز به  براي  با زبان ه  رابط  نوع  اين هر چند برقراري. شود  مي  زبان فرسودگي

!ماند مي

 

 ــ      ــانــــــــــــ ــبــــــــــــ ــا زــــــــــــ ــ بــــــــــــ ــنجارــــــــــــ ــاهــــــــــــ ــ نــــــــــــ ــتارــــــــــــ ــفــــــــــــ    رــــــــــــ
.  نباشد  باق    انط    سازگار و قابل        معيار ادبي      هنجار و     با هيچ   شود آه    مي   گفته   رفتاري      به  رفتار ناهنجار با زبان           

   از شاعران      يف   ط  اين  .   اند  ) )   ادبي    نبوغ   ( (   توهم  دچار نوعي  دارد آه  شاعراني  به  اختصاص  رفتار با زبان  گونه اين
   وسيله    اين   آشند تا به     مي  لان    بط   خط   ادبي    ، قواعد و هنجارهاي           اصول   ، بر همه     و خلاقيت     نوآوري      اهر به  با تظ

) )   مدرن    پست ( (  آوانگارد و          شاعران     عنوان     به   شاعران     از اين     امروزه     .    آنند   معرفي  ادبي خود را پرچمدار انقلاب
  ، و با دامن        غير معقول    هاي    شيوه   با انواع       با توسل    آه  شاعراني   .   شود  ياد مي   ) )    پسانيمايي   ) )  نيز   و گاهي   

موج    به  زدن     آاذب     هاي     دب       درصدد دست       ي ا آردن       ،  و پا  خويش    براي      رفيع    جايگاهي       عرصه       در  دبياتند        .  ا
 و  ي  افراط    ) )    هنجار گريزي        ( (   به   شدن  اند، با آشيده         آورده        روي    با زبان    ) )   ناهنجار   ( (  رفتار      به   آه  شاعراني   

   از شاعران       گروه    اين  .   ود ش  مي  ختم ) )     محض  فرماليسم     ( (   سراب    به  دارند آه       بر مي    گام   ، در راهي       تخريبي  



  بست   بن   و به    نهاده     گام   در آن    ) )    هنر  هنر براي      ( (   مدعيان     از اين      پيش  اند آه     راهي    درصدد هموار ساختن        
   آثار ادبي        العه    مط   توصيه  ، بهترين    با زبان    ) )   رفتار ناهنجار       ( ( تر از      روشن    تعريفي    يافتن   براي   !    بودند    رسيده  

  .  مـــــــعاصر اـــــــست  مـــــــدرـــــــنـــــــ وـــــــ پـــــــست آـــــــوـــــــاـــــــنـــــــگارـــــــدـــــــ   شاعـــــــراـــــــنـــــــ
 مجله شعر  نقل از به

 


